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۳۴
با اين كه چنديــن و چند بار 
كميسيون از بابت مقالات نشريه 
اميــد ايران و تنــدروي وي ابراز 
نگراني كرده اســت همچنان اين 
نشريه به كار خود ادامه مي دهد، 
تــا آن جايي كه تنهــا در جريان 
بررســي مجله شــماره 379 اين 
گزارش از ســوي كميســيون به 

ساواك فرستاده شد: 

مسئله  اين  مي شــود،  شمرده 
هيچ اهميتي نداشت و هيچ وقت 
هم حساســيت مســئولان را 

برنمي انگيخت . 
ناگفته نمانــد كه در همان 
توقيف ،  نيز  ابتدايي  ســال هاي 
امري جدي نبود و اگر نشريه اي 
توقيف مي شــد، در همان زمان 
صدها مقاله و داستان به مراتب 
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رنگین نامه های رژیم پهلوی 
در انحصار آگهی های غیر اخلاقی و مشروبات الکلی

ذائقه ها ذهنيت ها را تغيير دهد، به 
چاپ مي رسيد و اين درحالي بود 
كه نوشته هاي انتقادي از وضعيت 
جامعه مانند: ســوء استفاده هاي 
سياستمداران ، فساد دستگاه هاي 
اداري ، روابــط خارجي ، وضعيت 
دربار، امــور مربوط بــه دربار و 
به  مربوط  مســايل  شاهزادگان ، 
سازمان امنيت و ساواك و به طور 
خلاصه هــر نوع خبــر انتقادي 
سياســي ، فرهنگــي و اجتماعي 

ممنوع بود. 
از طرفــي اخبــار مربوط به 
تبليغات  داير كردن قمارخانه ها، 
عكس هاي  الكلــي ،  مشــروبات 
و  غيراخلاقــي  و  مســتهجن 
داستان هاي مبتذل از معمول ترين 
مسايل مندرج در مطبوعات بود. 
راديو پيك ايران كه در آن روزها 
به عنوان يكي از راديوهاي مخالف 
رژيم ســخن مي گفت در اين باره 

توضيح رسايي دارد: 
راديو پيك ايران ساعت 20، 

روز 46/10/30 
ايــران  در  اين كــه  در   ...«
مطبوعات دولتي و ملي ســروته 
نيست .  ترديدي  كرباســند  يك 
وابســتگي مطبوعــات دولتي به 
خودي خود روشن است . روزنامه 
و يــا مجله ملي هم يعني همين 
روزنامه ها و مجلات }كه { مانند 
قارچ از زمين مي رويند، مشــتي 

واقعيات تحريف شــده و دروغ ، 
اخبار مجعول و نوشته هاي خلاف 
اخلاق تحويل خواننده مي دهند. 
مثلًا در صفحه شــانزدهم همين 
مجله ســپيد و سياه يك صفحه 
تمــام را عكس هاي لخت زنان و 
عكس مردي كه مجله وي را استاد 
اســتريپ تيز يعني لخت شــدن 
تدريجي زنان در بارهاي شــبانه 
مي نمايد اشغال كرده است و اين 
فقط يك نمونه كوچك از مجله به 

اصطلاح ملي است .«
نشــريات  ابتذال  تأييــد  در 
ملــي همين بس كه صرف نظر از 
داستان ها و عكس هاي مستهجن 

مجله   379 شــماره  »در 
اميد ايران مقاله و عكس هايي 
از قبيــل كاريكاتــور صفحه 
20 خبــر و عكس صفحه 24 
لختش  )خانم  عنــوان  تحت 
قشــنگه ( شــعر... در صفحه 
داستان عشق خانگي  مزبور- 
صفحه 27- داســتان زنجير 
طلا صفحه 44- داستان جاده 
هــوس صفحه 52 كه همگي 
منافي عفت و اخلاق حســنه 
مي باشد ملاحظه و مقرر شد 
مراتب براي اقــدام قانوني به 

دادسراي تهران اعلام شود.«
و ســرانجام بــراي پايــان 
دادن به بحث كميســيون در 
رابطــه با داســتان روي جاده 
هوس ،مســئولان ســاواك در 
حاشيه يكي از اسناد در پاسخ به 
كميسيون مربوطه مي نويسند: 

»از ادامه چاپ داستان روي 
جاده هوس خودداري نمي توان 
نمود زيرا تعدادي خواننده دارد 
منتها به آقــاي صفي پور تذكر 
داده شــد كــه از درج مقالات 
منافي عفت خودداري نمايد.« 

گفتــه  كــه  همان طــور 
شــد،مجله ها اغلــب صحنــه 
داســتان ها و رمان هاي عشقي 
بــود كه ارزش هــاي اخلاقي و 
هنجارهــاي اجتماعــي را زير 
سؤال مي برد و به اين منظور كه 

مبتذل تر در نشــريات ديگر به 
چاپ مي رسيد. 

تزريــق تدريجــي فرهنگ 
غربــي كاري بود كــه تنها از 
عهده نشــريات برمي آمد و اگر 
ساواك مجبور بود گاهي يكي 
از مجله هــا را براي چند روزي 
توقيــف كند، نشــريات ديگر 
به جبران ، قدم هــاي بلندتري 
برمي داشتند. در كنار مجله زن 
روز كه با انتخاب دختر شايسته ، 
بازيگران خارجي  زندگي  چاپ 
و داخلي و انواع داســتان هاي 
مبتذل وظيفه اصلي اش ترويج 
فرهنگ غرب بود، همه  نشريات 

*  تنها در يك شماره فروردين سال 42، نشريه تهران مصور 
5 آگهي مربوط به مشروبات الكلي را در صفحات 64، 6۸، 

۸1، ۸3 و ۸6 به همراه عكس هاي زننده به چاپ رساند. اين 
صفحات ، سواي ساير آگهي هاي غیراخلاقي مجله است .

* اخبار مربوط به داير کردن قمارخانه ها، تبلیغات 
مشروبات الكلي ، عكس هاي مستهجن و غیراخلاقي 
و داستان هاي مبتذل از معمول ترين مسايل مندرج 
در مطبوعات بود. راديو پیك ايران که در آن روزها 

به عنوان يكي از راديوهاي مخالف رژيم سخن 
مي گفت در اين باره توضیح رسايي دارد.

تنها در يك شماره فروردين سال 
42، نشريه تهران مصور 5 آگهي 
مربوط به مشــروبات الكلي را در 
صفحــات 64، 68، 81، 83 و 86 
به همــراه عكس هــاي زننده به 
چاپ رساند. اين صفحات ، سواي 
ساير آگهي هاي غيراخلاقي مجله 
است . در واقع ، با اين كه مشروبات 
الكلــي از نظر مســلمانان حرام 
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۱ اشاره
گروهك  از  حمايــت  پروژه 
)مجاهدين  منافقین  تروريستی 
خلق( توســط غرب در سالهای 
شدکه  تازه ای  مراحل  وارد  اخیر 
همايشی  برگزاری  آن،  تازه ترين 
آل سعود  پشتیبانی  و  پاريس  در 
و حامیان تروريســم تكفیری از 
و دسته رجوی بود. اين حرکت  دار
جديد با بــه اصطلاح رونمايی از 
يك نوار صوتی منتسب به آقای 
از منافقین  منتظری درباره دفاع 
در سال 67 توســط رسانه های 
زنجیره ای استكبار جهانی تبديل 
به يك موج رســانه ای شد با اين 
باور غلط کــه ملت ايران و البته 
جهان مستقل و آزاديخواه جنايات 
دهشتبار و مخوف منافقین در حق 
مردم ايران و عــراق را فراموش 

کرده اند.
اما ايجاد موج رســانه ای بر 
»قتل عام  عنوان  تحت  افسانه ای 
)که  در ســال 67«  زندانیــان 
نوار صوتی ياد شــده نیز به آن 
می پردازد( مختص به امســال و 
نبوده و نیست و  يا سال گذشته 
رسانه ای  مجموعه  که  سالهاست 
وابسته به سرويس های اطلاعاتی 
آن  روی  بر  غرب  و جاسوســی 
جبهه  در  اگرچه  می دهند.  مانور 
برای  کمتر  رسانه های مســتقل 
بازنمايی واقعیت اين موضوع تلاش 
و کار شده اســت.جلد بیست و 
هشتم از مجموعه کتاب های»نیمه 
»رهايی  عنوان  تحت  که  پنهان« 
از توهم« در مرداد 13۸7 توسط 
دفتر پژوهشــهای موسســه  «
کیهان« منتشر شد، خاطرات يكی 
از اعضای سابق سازمان مجاهدين 
خلق بود که مقاطع مختلف فعالیت 
او در اين سازمان از سال 1357 تا 
1362 )زمان دستگیری( و سپس 
دوران زندان )1362 تا 1367( را 

دربرمی گرفت.
بخشی از خاطرات او به همان 
ســال 1367 باز می گشت که به 
عنوان شاهد عینی در زندان های 
اصلــی که زندانیــان منافق در 
را  خود  محكومیــت  دوران  آن 
می گذراندند حضور داشت. همان 
زندانهايی که رسانه های استكباری 
مدعی هستند قتل عام سال 67 در 

آنها صورت گرفته است.
بی مناسبت نیست که از زبان 
اين شاهد عینی با حقايق آن سالها 
اسلامی  جمهوری  زندان های  در 

آشنا شويم.
دفتر پژوهشهای موسسه 
کیهان

تلفيقی بود از قيام عاشورای حسينی 
و حماســه های رزمندگان اســلام 
در جبهه هــای جنگ كــه در واقع 
ريشــه در همان فرهنــگ و آرمان 
عاشورايی امام حسين)ع( داشت. از 
اين نمايشگاه كه تركيبی از هنرهای 
تجسمی و حجمی همراه با جلوه های 
تكنيكی بود، خيلی ها بازديد كردند 
و بعداً هم برای نمايشــگاهی كه در 
حمايت از مجاهدين عراقی توسط 
مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق 
در هتل اســتقلال برپا شده بود، با 
همين مجموعــه »كربلا تا كربلا« 

شركت كرديم.
به هر حال شرايط زندان، زمين 
تا آســمان متفاوت شــده بود. به 
زندانيان سالن های مختلف اعم از سر 
موضع يا نادم مرتباً ملاقات حضوری 
و يا مرخصی می دادند كه طی اين 
روند ما هم يك روز ناهار را با خانواده 

در حسينيه زندان صرف كرديم.
در آبان ماه اسامی اولين سری 
عفو حضرت امام اعلام شد كه عده 

رهایی از توهم
مختلف ورزشی سالن شركت می كرد. 
از همين رو اوقاتی كه ناصريان حضور 
نداشــت، بچه ها درخواست هايشان را 

به او می دادند.
هنوز مدتــی از دادياری ناصريان 
نگذشته بود كه جمع كثيری از زندانيان 
بندهای مختلف به مرخصی های 48 تا 
72 ســاعته رفتند. من در سری سوم 
يا چهارم بــودم كه به مرخصی رفتم 
و پس از 3 ســال در مهرماه 1365، 

»رهايی از توهم« کتابی است از مجموعه نیمه پنهان )جلد 2۸( که توسط دفتر 
پژوهش های موسسه کیهان منتشر شده است. اين کتاب دربرگیرنده خاطرات 

يكی از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق از سال 1357 تا 1367 است.

... و تا تابستان 67
در اواســط ســال 1365 آقــای 
ناصريــان، داديار زندان گوهردشــت 
شد. با ورود او پرونده های بسياری به 
جريان افتاد و جريان عفو و مرخصی 
زندانيان روند تازه ای يافت. تا آن موقع 
اگرچه هيئت عفو حضرت امام بارها در 
زندان ها از جمله گوهردشت رفت وآمد 
كرده بودند، اما كمتر نتيجه ای از اين 
رفت و آمدها گرفته شــده بود. ولی با 

بالاخره از زندان بيرون آمدم. احساس 
غريبی داشــتم. همه چيز برايم تازه 
و نو بود. تمام مدت 48 ســاعت را با 
خانواده ام گذراندم و هنگام بازگشــت 
اصلًا احســاس ناراحتــی نمی كردم. 
فقط ناراحتی ام برای پدر و مادرم بود 
كه بی جهت سال ها از دست من رنج 

كشيده بودند.
در همان ايام به مناســبت تقارن 
هفته جنگ با ايام تاسوعا و عاشورای 
حسينی، به كمك بچه ها نمايشگاهی 
برپا كرديم كه در نوع خود بی نظير بود 
و نام آن را »از كربلا تا كربلا« گذارديم. 
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۱۱
گرانت واتسون عضو سفارت انگليس در تهران به روزگار اميركبير، نيز نوشته 
است : پس از بيان مقاومت شديد بابيان زنجان در برابر قشون دولتي : »آن ها پيشنهاد 
تسليم را كه فرمانده ايراني پيغام فرستاده بود با پوزخند پاسخ دادند و شخص خوش 
نيت و شتابزده اي را كه براي وساطت بين دو طرف جلو آمده بود در جا كشتند و 
امان از وقتي كه ايراني ها به دست بابي ها اسير مي گشتند و گفته اند كه مانند حيوان 
نسبت به آن ها رفتار و آن ها را با يك دست از تير چوبي آويزان و كباب مي كردند.«
ادوارد ابوت يكي ديگر از مأموران انگليسي ، در گزارشي كه در تاريخ 30 اوت 
1850 از داخل اردوي نظامي دولت ايران در زنجان به انگلستان ارسال كرده است ، 
با اشاره به درگيري هاي شديد ميان قشون دولتي به رهبري محمدخان بيگلربيگي 
و بابيان شورشگر در آن شهر مي نويسد: »بابي ها با روحيه اي بسيار قوي و رويه اي 
سرســخت ، لجوجانه مي جنگند... و چنان خوب نشانه روي مي كنند كه تا كنون 
بســياري از افراد قشون دولتي را از پاي درآورده اند... به محض آن كه افراد قشون 

گرانت واتسون: بابی ها اسیران را 
از تیر چوبی آویزان و کباب می کردند

بابي ها از اســتثنائات اين قوم هســتند كه او به خاطر صفات صداقت ، آراستگي و 
فروتني و ده ها صفت ديگر به شدت آن ها را مي ستايد. 

به طور كلي در تحليل سفرنامه براون ممكن است در وهله نخست اين تصور 
پيش بيايد كه براون ايرانيان را دوســت مي داشــت ، اما تصويــري كه او از اولين 
ايرانيان اطرافش به دســت مي دهد، شــبيه اولين حضور كريستف كلمب در بين 

قبايل وحشي آمريكا است . 
»... طولي نكشيد كه يك عده از ايراني ها اطراف مرا گرفتند و از اين كه من با 
هيكل اروپايي خود فارســي صحبت مي كنم حيرت مي كردند و بعضي از آن ها با 
انگشت هاي خود لباس مرا لمس مي كردند كه ببينند چگونه است و از چه قماشي 
است ؟ ازدحام به تدريج اسباب زحمت من شد و من براي اين كه فرار كنم به يك 
دكان سلماني رفتم و به سلماني گفتم كه سر و صورت مرا اصلاح كند اما جمعيت 
مقابل دكان جمع شده بود و بعضي از آن ها تا نزديك خانه مرا مشايعت كردند.« 

بر آن متصور نبود.« 
با اين همه براون فارغ از وظيفه يك مستشرق واقع نگار، در توصيف مظلوميت 
بابيان از هيچ چيزي فروگذار نمي كند، چرا كه او وظيفه داشــت تا به اختلافات 
مذهبي تا آن جا كه مي تواند دامن بزند، ضمن اين كه او نيز همچون سلف ايرانگرد 

خود در انجام اين وظيفه در تحقير ايرانيان نيز كم نگذاشت . 
بررســي نوشته هاي سياحان خارجي كه به ايران سفر كرده اند، نشان مي دهد 
كــه قريب به اتفاق غربياني كه با مأموريت خاصي به ايران مي آمدند، به نوعي در 
نوشته هايشان دست به تحقير ايرانيان زده اند كه اين يكي از اهداف اصلي و مقاصد 

استعمار غرب در ايران بود. 
براون درباره ايرانيان اين گونه مي نويسد: 

»خدمتــكاران ايراني ، معمولاً به عنوان حريص تريــن و طمعكارترين مردمان 
توصيف شده اند و به نظر من هم همين طور است .« 

و در جايي ديگر: 
»ميهمانان به حالت دوزانو گرد سفره مي نشينند، اشخاص عالي رتبه و محترم 
در بالاي سفره )روبروي در ورودي ( و نوازندگان و خوانندگان در پايين سفره جاي 

مي گيرند و همگي پس از نشستن ، بي درنگ به غذاها حمله ور مي شوند.« 
ايرانياني كه براون معرفي مي كند، به طور معمول همين گونه اند، طماع ، حريص ، 
كنجكاو در برابر بيگانگان ، ساده لوح و تا حد زيادي خرافاتي كه البته به نظر براون 

وحشيگري دست زده و حتي عده اي را مثل اسب نعل كرده اند و عده اي ديگر را از 
يك دست و يك پا آويزان كرده و برخي را زنده زنده در آتش افكنده اند.«

به نوشته ابوت : »ملاعلي كه سر دسته اين مدافعين متعصب است ، آن ها را به 
نويد آن كه اگر در جنگ شهيد شوند، روحشان جاويد خواهد ماند، ترغيب مي كند 
كه با قواي دولتي بجنگند تا آن جا كه شربت شهادت بنوشند و در زمره مقدسين 
قرار گيرند و يا پيروز شوند و بر اسب مراد سوار گردند و قلمرو خود را از شرق تا 
غرب گسترش دهند... علاوه بر اين ها به آن ها اطمينان مي دهد كه دولت روس در 
اين جنگ يار و مددكار آن ها است و از هيچ كمكي در اين راه دريغ نخواهد ورزيد.« 
تأييد گزارش هاي خشونت آميز بابيان زنجان را در گزارش دالگوركي سفير روسيه 
در ايران نيز مشاهده مي كنيم ، آن جا كه در نامه مورخ 26 اكتبر 1850 خاطر نشان 
مي كند: »بابي ها هنوز هم با شدت سابق مشغول نبرد مي باشند و طبق اطلاعاتي كه 
به دست ما رسيده )از زنجان ( سرتيپ فرخ خان كه از كرمانشاه مأموريت پيدا كرده 
بود به زنجان نزد بيگلربيگي برود، گرفتار فاناتيك ها شده او را آتش زده سوزانده اند.« 
حتي سرپرســي سايكس در كتاب تاريخ ايران خود، با اشاره به شورش بابيان 
در زنجان نوشته است : »آن ها به متابعت از خوارج ، تمام زندانيان را آن قدر شكنجه 

مي دادند كه مي مردند.« 
خشــونت فجيع بابيان تنها اختصاص به آشــوب زنجان نداشــت و در ديگر 
شــورش هاي مســلحانه آن جماعت )نظير آشوب قلعه طبرســي مازندران ، نيز 
مواردي از اين دست خشونت هاي وحشيانه در تاريخ ثبت شده است . محمدجعفر 
خورموجي ، تاريخ نگار عهد ناصري ، كه به حقيقت گويي شــهرت دارد، بعد از شرح 
درگيري هاي بابيان به رهبري ملاحسين بشرويه اي با قشون دولتي در مازندران و 
ذكر شبيخون بابي ها به قواي آقا عبدالله هزار جريبي و قتل وي و هزيمت و فرار 
نيروهاي وي از صحنه جنگ مي نويسد: »جماعت بابيه منهزمين را، تعاقب كنان ، 
به قريه فرا شــدند و بر صغير و كبير و رجال و نســأ ايقا نكرده ، تمامي را به درجه 

معايبي يافتم ولي ملتي وجود نداشــت كه در قبال معايب داراي محاسني نباشد 
ليكن در ملت ايران هيچ صفت نيكويي وجود نداشت . معدن شناس بلژيكي مي گفت 
كه يكي از معايب بزرگ ايراني ها اين است كه ظاهر و باطن آن ها با يكديگر فرق 
دارد و درحالي كه ظاهراً اظهار خصوصيت مي كنند در باطن دشمن انسان هستند، 
مثلًا ظاهراً مي گويند كه من دوست صميمي شما هستم ولي در همان موقع اگر 
شما فوت كنيد، كوچك ترين تأثري به آن ها دست نمي دهد. يكي از جملاتي كه 
خيلي بين ايراني ها معمول اســت اين كه غالباً به جان يكديگر قســم مي خورند و 
مي گويند به جان عزيز شــما... و يا به مرگ عزيز شما... و اين طور نشان مي دهند 
كه وجود شــما براي آن ها گرانبهاترين چيزهاست و حال آن كه اگر پشت بكنيد 
شروع به بدگويي خواهند كرد و ده نوع عيب براي شما پيدا خواهند نمود و حتي 
مضايقه ندارند از اين كه در قبال شما ناسزا بگويند.« براون هرگز تلاش نكرد تا اين 

برداشت ها را اصلاح كند، هر چند براي سالياني طولاني با ايرانيان زندگي كرد. 
 شبهه افكنان ، مأموران بي سلاح  

يكي از ويژگي هاي مهم ســفرنامه براون و شايد برجسته ترين آن تبليغ آيين 
بهاييت در قالب توضيح عقايد و احكام اين فرقه است . براون در ديدار با ميرزا محمد 
بابي بي آن كه در جايگاه علمي مناسبي به لحاظ مذهبي باشد، برخي از عقايد و 
بيشتر احكام اين فرقه را به بحث مي گذارد، فراموش نكنيم كه ـ طبق گفته خودش 
ـ او در آن زمان جواني حداكثر 27 ساله بود كه با مدرك ليسانس آن هم در رشته 
پزشــكي فارغ التحصيل شده بود و دانش او درباره اسلام ، نتيجه داده هاي شخصي 
به نام ميرزا بواناتي بود كه به اعتراف خود براون هيچ كس از نوشــته هايش سر در 
نمي آورد و ديگر دوســتان ايراني براون به خاطر زياده گويي هايش ترجيح مي دادند 

زماني به ديدار براون بروند كه ميرزا آن جا نباشد. 
براون شخصيت او را اين گونه شرح مي دهد: 

»ميــرزا محمدباقر، ملقب به ابراهيم خان معطر مردي جهان ديده به شــمار 

* محمدجعفر خورموجي ، تاريخ نگار عهد 
ناصري نوشته است: »جماعت بابیه به قريه فرا شدند 

و صغیر و کبیر و رجال و نسأ را به درجه شهادت 
رسانیدند. پس از نهب و غارت به آتش عدوان از 

قريه فرا به جز مشتي خاکستر اثر نگذاشتند.

* گرانت واتسون عضو سفارت انگلیس در تهران به 
روزگار امیرکبیر، نیز نوشته است : شخص خوش نیت و 
شتابزده اي را که براي وساطت بین دو طرف جلو آمده 

بود در جا کشتند و اسیران را با يك دست از تیر چوبي 
آويزان و کباب مي کردند.

در معرض ديد دشمن واقع مي شوند، 
هدف اصابت تير آنان قرار مي گيرند... 
امروز تأكيد شد كه آن ها فرد بدبختي 
را كــه قصد وســاطت و ميانجي گري 
داشــته فوراً به قتل رســانده و ساير 
مردم واژگون بختي را كه به دستشان 
افتاده اند، به خاك هلاكت نشانده اند. 
بابيان در اين مــورد به انواع فجايع و 

و در جايي ديگر مي نويسد: 
»شــبي كه بايد روز بعد از آن از 
طرابوزان حركت كنيم يك معدن شناس 
بلژيكي در مهمانخانه با ما آشنا شد. او از 
ايران مي آمد و صحبت هايي كه راجع به 
ايران مي كرد، توليد دلسردي مي نمود 
و از جمله مي گفت كه من در بسياري 
از ممالك گردش كرده ام و در هر ملت 

شــهادت رســانيدند. پس از نهب و غارت به آتش عدوان از قريه فرا به جز مشتي 
خاكستر اثر نگذاشتند، مراجعت به قلعه طبرسي نمودند. بعد از آن كه اين خبر در 
طبرستان مشتهر گرديد، اهالي مازندران هر كس در مقام و منزلت خود اقامت و 

به محارست خويش مشغول شدند.« 
مســيونيكلا عضو سفارت فرانسه در ايران آن عهد نيز، در شرحي كه از زبان 
بــرادرزاده محمودخــان كلانتر )زندانبان قرة العين در تهــران ( آورده ، از قول وي 
مي نويســد: »بابي ها به قدري ترس و وحشت در توده توليد كرده بودند كه حدي 

مي آمد؛ زيرا در نصف جهان ســياحت كرده بود و نيم دوجين از الســنه حيه دنيا 
را مي دانســت . اين مرد بدوأ شيعي مذهب بود و بعد درويش شد و آنگاه مسيحي 
گرديد و ســپس هر نوع خدايي را انكار كرد و آنگاه مذهب يهودي را اختيار نمود 
و بالأخره خود او مذهبي را اختراع كرد و اسمش را اسلام مسيحي يا )مسيحيت 
اسلامي ( گذاشت و براي اين كه كتابي جهت مذهب اختراعي خود بنويسد رساله اي 
به زبان انگليسي و فارسي نثر و نظم ، به رشته تحرير درآورد و تمام اوقات و دارايي 

و هنر و استعداد او صرف آن شد.«

 

گام بعدی اداره اطلاعات آمريكا و استفن نايمن برای در اختيار گرفتن 
رسمی فضای ســينمای ايران، در تاريخ 10 آبان 1327 و بوسيله طرح 
مفصلی كه به عبدالحسين هژير، نخست وزير وقت، ارائه گرديد، برداشته 
شد كه در آن تاسيس يك شركت فيلمبرداری در ايران پيش بينی شده 
بود تا فيلم های آموزشی مورد نياز وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های 
دولتی را تامين نمايد. شبيه به آنچه موسسه انتشاراتی فرانكلين در زمينه 
چاپ و نشر كتاب و نشريه انجام داد و فضای آموزش و نشر كشور را در 
اختيار موسســات آمريكايی قرار داد تا آنچه را كه مدنظر دارند در اين 

فضا ترويج نمايند. 
نكته قابل توجه اينكه شخص شاه در طرح مورد نظر استفان نايمن، 
قول همكاری و حمايت داده بود. بخشــی از مكاتبات اســتفن نايمن و 
مراكز مربوطه در رژيم شــاه برای تاسيس شركت فيلمبرداری ياد شده 

یک استودیوی آمریکایی 
برای آموزش ماموران دولت

نمايد و از اين راه مســاعدت زيادی به اين شــركت خواهد شد... ضمن 
مذاكــره با متصديان بنگاه معروف راكفلر كه نمايندگان آنها نيز چندی 
پيش به تهران آمدند، معلوم شد كه اين موسسه علاقه فراوانی به تهيه 
فيلم های بهداشتی، فرهنگی و تربيتی داشته و ...كمك های مادی قابل 

ملاحظه ای نموده ...« 
نكته جالب در ادامه اين طرح به ميدان آمدن ماموران شناخته شده 
آمريكايی و به خصوص ارتش آمريكاســت كه در آن سالها به تدريج با 
فروش سلاح سعی می كرد تا مستشاران نظامی خود را وارد ايران نمايد. 
ملاحظه می فرماييد كه طرح های نفوذ فرهنگی و نظامی چه پيوستگی 

با يكديگر دارند. 
در تاريخ 8 آذرماه 1327، در پی جلساتی كه برای عملی ساختن طرح 
اســتفان نايمن برگزار شد، سرتيپ صفاری، رئيس شهربانی كل كشور، 

ملاحظــه می شــود كه طرح جامــع اداره اطلاعــات آمريكا، كليه 
سازمان ها و موسسات دولتی اعم از كشوری و لشكری را در برمی گرفته 
و تمامی كارمندان و مامورين آنها را تحت آموزش های خود قرار می داده 

است. 
استفن نايمن در بخشی ديگر از طرح فوق به منابع مالی طرح اشاره 
كرده و نقش سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايالات متحده در آن را مورد 

تاكيد قرار می دهد:
»... ســابقا با جناب آقای ژرژ آلن سفير كبير سابق آمريكا در ايران 
و معــاون فعلی وزارت خارجه آمريــكا، مامور اداره اطلاعات دراين باب 
مذاكره شــده و مشــاراليه نيز مراتب را به عرض ملوكانه رسانيده اند و 
همچنين مذاكره با جناب آقای جان كوپر رايلی سفير كبير فعلی دولت 
آمريكا در ايران، دولت آمريكا خواهد توانست كمك های فراوانی از قبيل 
فروش لوازمی كه مورد احتياج اين شركت خواهد بود و ممكن است در 
اختيار ارتش آمريكا باشــد را به قيمت مناســبی به اين شركت واگذار 

اخبار تربيتی، فرهنگی، بهداشتی و همچنين فيلم های نمايشی و دوبله 
كردن فيلم های خارجی به زبان فارســی بــرای معرفی كردن ايران به 
خارجی ها در سرتاســرجهان، آقای استفن. ه. نايمن نماينده مخصوص 
كارخانه فيلمبرداری معروف فوكس قرن بيستم آمريكا كه مدت چند سال 
است در ايران اقامت داشته و زمانی هم معاونت سوسيته پروفسور پوپ 
را در  ايران عهده دار بوده، ... چندی قبل طرحی برای تاسيس شركتی 
به نام شــركت فيلمبرداری ايران تهيه و به حضور مبارك اعليحضرت 
همايون شاهنشاهی تقديم نمود. اعلی حضرت همايون شاهنشاهی پس 
از ملاحظه فيلم ها و به سابقه اين كه هميشه منويات خاطر مباركشان 
متوجه به اتخاذ تدابير مهم و موثر درباره شناساندن ايران به كشورهای 
خارجه می باشد، بی نهايت موضوع جلب نظر مباركشان را نموده و وعده 
فرمودند كه برای تاسيس چنين شركتی، كمك مالی قابل ملاحظه ای 
خواهند فرمود تا با مشاركت دولت اقدام به تاسيس اين شركت گردد و 
پس از مطالعه دقيق طرح و توضيحاتی كه از طرف تقديم كننده طرح به 
عرض مبارك ملوكانه رسيد، اوامری صادر فرمودند كه موضوع به وسيله 
جناب دكتر اقبال وزير محترم فرهنگ در جلسه هيئت وزيران مطرح و 

تصميم لازم در اين باره اتخاذ فرمايند...« 
 در بخشــی از طرح استفن نايمن كه از سوی اداره اطلاعات آمريكا 
برای تاسيس شــركت فيلمبرداری ماموريت داشت، درباره نحوه تهيه 

فيلم ها و هدف انها آمده است:
»... خدمت بــه وزارتخانه ها ...الف( وزارت جنگ: تهيه و دوبله انواع 
فيلم های جنگی و طرز تعليم سربازان و فيلم های مشقی و داستان های 
جنگی كه مشــوق و محرك روح سلحشوری سربازان خواهد بود...ب( 
وزارت خارجه: تهيه فيلم های سياسی و پذيرايی از مامورين عالی رتبه 

وآن را قدمی موثر برای تعليم و تربيت اقشــار مختلف مردم دانست! در 
بخشی از نامه رزم آرا آمده بود:

»... اينك آقای اســتفن نايمن، نماينده شــركت فيلم فوكس قرن 
بيســتم كه تجربه زيادی در امر فيلمبرداری دارند، پيشنهاد  نموده اند 
كه شركتی برای تهيه فيلم در ايران تشكيل و پس از انجام اين منظور، 
فيلم های مورد نياز ارتش را تامين نمايد. از آنجايی كه با عملی شــدن 
اين منظور ، هم برای تعليم و تربيت افراد كشــور قدمی برداشته شده و 
هم كمك موثر به آموزش سربازان خواهد شد...مستدعی است كمك های 

لازم برای عملی شدن آن معمول گردد...« 
اما از نكات قابل توجه طرح كه در جزييات آن ذكر شده ، آن است 
كه مدير عامل شــركت ياد شده حتما بايستی يك فرد آمريكايی باشد. 

در بخش جزييات طرح در اين باره چنين آمده است:
»...آغاز عمل فيلمبرداری و حســن پيشرفت آن در صورتی عملی 
می گردد كه اداره امور به يك نفر آمريكايی كه از هر حيث به تمام مراحل 
مختلفه فيلمبرداری سابقه و آشنايی داشته باشد، واگذار گردد. چنين 
شــخصی بايد چندی هم در خارج از آمريكا كار كرده باشد و مخصوصا 
اگر اين شخص آشنايی مختصری هم به زبان فارسی داشته و در ادارات 
دولتی و غير دولتی ايران نيز كار كرده باشد، دارای ارزش و سود فراوان 

برای ايران خواهد بود...« 
معلوم نيســت به چه دليل در جزييات طرح ياد شــده، حضور يك 
آمريكايی به عنوان مدير عامل شركت، يك ضرورت ذكر شده كه بدون 
آن، اساسا گويی كار فيلمبرداری آغاز نخواهد شد و آنچنان كه خصوصيات 
آمريكايی ياد شده ذكر گرديده، فردی جز خود استفان نايمن نمی تواند 

مصداق آن باشد!! 

* طرح جامع اداره اطلاعات آمريكا، کلیه سازمان ها 
و موسسات دولتی اعم از کشوری و لشكری را در 
برمی گرفته و تمامی کارمندان و مامورين آنها را 

تحت آموزش های خود قرار می داده است. 

* نكته جالب در ادامه اين طرح به میدان آمدن 
ماموران شناخته شده آمريكايی و به خصوص ارتش 
آمريكاست که در آن سالها به تدريج با فروش سلاح 
سعی می کرد تا مستشاران نظامی خود را وارد ايران 

نمايد. ملاحظه می فرمايید که طرح های نفوذ فرهنگی 
و نظامی چه پیوستگی با يكديگر دارند. 

به شرح زير است. 
داده  توضيح  كــه  همان طور 
شــد، اولين نامــه در تاريخ 10 
آبان 1327 توسط نايمن خطاب 
به هژير نوشته شد. در توضيح و 
پيشــينه و مراحلی كه نامه فوق 

طی كرد، آمده بود:
»... به منظور تهيه فيلم های 

نامه ای به نخســت وزير نوشته و 
ضمن تاكيد بر ارزش های طرح ياد 
شده، آمادگی خود را برای حمايت 

از آن اعلام كرد. 
در تاريخ 15 آبان همان سال 
نيز، سپهبد رزم آرا، رئيس ستاد 
ارتش درنامه ای به نخست وزير، 
از طرح استفن نايمن حمايت كرده 

*  گام بعدی اداره اطلاعات آمريكا و استفن نايمن 
برای در اختیار گرفتن رسمی فضای سینمای 
ايران، در تاريخ 10 آبان 1327 و بوسیله طرح 
مفصلی که به عبدالحسین هژير، نخست وزير 

وقت، ارائه گرديد، برداشته شد که در آن تاسیس 
يك شرکت فیلمبرداری در ايران پیش بینی شده 
بود تا فیلم های آموزشی مورد نیاز وزارتخانه ها و 

موسسات و سازمان های دولتی را تامین نمايد.

خارجی كه به ايران می آيند و همچنين تهيه فيلم های مربوط به ايران 
برای ارســال به كشورهای خارجه....ج( وزارت دادگستری: تهيه و دوبله 
فيلم های جنايی و قضايی ... د( وزارت كشور: تهيه فيلم های جغرافيايی 
و تاريخی برای نمايش اســتانداران، فرمانداران و بخشــداران و هرگونه 
اطلاعات و سوابق درباره كشور...ه( وزارت فرهنگ: تهيه انواع فيلم های 
تربيتی و طرز تدريس و ساختمان مدارس و دروس علمی و نظری و دوبله 
كردن آنها به زبان فارســی ...و( وزارت كشاورزی: تهيه فيلم برای نشان 
دادن طرز كار با ماشين آلات كشاورزی ...ز( وزارت بهداری: نمايش انواع 
فيلم های بهداشتی ...ح( وزارت كار: تهيه فيلم برای كارگران و .... ادارات 
ژاندارمری ، شــهربانی ، دانشگاه و بنگاه آبياری و شهرداری نيز هريك 
به نوبه خود خواهند توانست به نحوی از اين شركت استفاده نمايند...« 

به هر حال پس از مدتی براســاس طرح ياد شده، مساعدت شخص 
شــاه و حضور عوامل و ماموران اداره اطلاعات آمريكا، استفان نايمن با 
 CIA همكاری ابوالقاسم رضايی )1( و اسفنديار بزرگمهر )از عوامل سازمان
كه در كودتای 28 مرداد نيز نقش مهمی داشت(، استوديو »برنا تون« كه 

بعد از آن نام DCI به خود گرفت را تاسيس كرد.

اعم از سياســي و غيرسياسي 
داستان هاي عاشقانه اما به واقع 
مبتذل به چاپ مي رساندند كه 
بســيار مورد توجه جوانان قرار 
مي گرفت . در قالب اين داستان ها 
جوانان به تدريج مي آموختند كه 
چگونه سنت ها و آداب و رسوم 
جامعه را كنار بگذارند و به تغيير 

ارزش ها فكر كنند. 
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  سعید مستغاثی

اسفنديار بزرگمهر در کنار اشرف پهلوی. بزرگمهر از عوامل سازمان جاسوسی 
سیا بود که در کودتای 2۸ مرداد نقش مهمی داشت. وی به همراه ابوالقاسم 
رضايی و با مساعدت شاه و با همكاری استفان نايمن استوديو »برتاتون« که 

بعدها نام DCI به خود گرفت را تاسیس کرد.

سرپرسي سايكس در کتاب تاريخ ايران خود، با اشاره به شورش 
بابیان در زنجان نوشته است : »آن ها به متابعت از خوارج ، تمام 

زندانیان را آن قدر شكنجه مي دادند که مي مردند.«

ـــــــــــــــــــــــــ
1 - ابوالقاسم رضايی فرزند میرزا ابراهیم خان صحاف باشی که استوديو ايران فیلم را 
)در محل کنونی خانه سینما( برای امور فنی فیلم های تولید سینمای ايران، تاسیس 
کرد . فیلم مســتند »خانه خدا« را هم با ســرمايه »گاپی چند هندوجا« )از سران 
فراماسونری در هند( و همكاری جلال مقدم، نعمت حقیقی و  احمد شیرازی در سال 
1345 تولید نمود که برای نخستین بار فیلمی مستند درباره مراسم حج برروی پرده 
سینماها برد و سعی کرد اقشار معتقد و مذهبی مردم را به سالن های سینما بكشاند. 
او از فیلمبرداران خاص دربار شاه بود و ارتباطات مرموزی با محافل خارجی از جمله 

تشكیلات فراماسونی در هند و عناصر اصلی آنها مانند خاندان هندو جا داشت.

آمدن ناصريان همه چيز سرعت يافت. 
او بــه طور مكرر با بچه ها در اتاق ها و 
حســينيه زندان ديدار می كرد و سر 
حوصله و با دقت به حرف های تك تك 
آنها گوش می داد و از خواسته هايشان 
يادداشــت برمی داشــت و به تدريج 
به آنها رســيدگی می كرد. دستياری 
داشــت به نام عباسی كه اصلًا بچه ها 
بين خودشان و او فاصله ای احساس 
نمی كردند. جــوان و خيلی صميمی 
بــود و اغلب اوقات با بچه ها در داخل 
سالن مشــغول گپ زدن و خوش و 
بش بود و يا در بازی ها و مســابقات 

*در آبان ماه 
1365 اسامی اولین 
سری عفو حضرت 
امام اعلام شد که 
عده بسیار زيادی 

از دوستان ما 
در میان آنها بودند، 

از جمله برخی 
از عناصر بالای 

سازمان ها 
و گروه ها.

بسيار زيادی از دوستان ما در ميان 
آنها بودند، از جمله برخی از همان 
عناصر بالای ســازمان ها و گروه ها 
كه در قســمت قبل نام تنی چند 
از آنهــا را گفتم. بــا اعلام اين عفو، 
آمار ســالن جهاد تقريباً نصف شد 
و گفته می شد كه درباره سالن های 
ديگر نيز همين اتفاق افتاده اســت. 
باقيمانده افراد به سالن كوچك تری 
منتقل شدند، چرا كه نمی توانستيم 
از پس اداره و نظافت اتاق های بزرگ 
سالن جهاد برآييم.  به دليل وضعيت 
مطلوب بهداشت زندان، تقريباً كمتر 
بيماری خطرناكــی رواج می يافت. 
تنها بيماری رايــج زندان، كمردرد 
ناشی از كم تحركی بود و عود كردن 
هموروييد كه تعدادی از بچه ها در 
بهداری زنــدان آن را عمل كردند. 
آنان كه كمردرد داشتند هم با يك 
سری ورزش های خاص كه از سوی 
دكتر توصيه شده بود به درمان خود 

پرداختند.


